
وصول 5 ميليارد يورو ارزهاي حاصل 
از صادرات در دادگستري تهران

بيش از 5 ميليارد يورو از ارزهاي حاصــل از صادرات كه به چرخه 
اقتصادي كشــور بازنگشــته بود، به نظام بانكي كشور بازگشت. 
علی القاصي‌مهر، رئيس كل دادگستري تهران با اشاره به اقدامات دستگاه 
قضايي در مبارزه با مفاســد اقتصادي گفــت: در دوره اخير با تأكيدات 
رئيس قوه قضائيه، مبارزه با فساد به ‌صورت جدي، تخصصي و بر اساس 
سياست‌هاي ابلاغي و فرامين رهبري در دستور كار قرار گرفته و رسيدگي 
به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي با تمركز بر تخصص، دقت و نتيجه‌محوري 
دنبال شده‌است.  وي با بيان اينكه يكي از رويكردهاي مهم در اين دوره، 
تخصصي‌شدن شعب رســيدگي‌كننده به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي 
بوده‌اســت، افزود: رســيدگي‌هاي قضايي در اين حوزه با هدف افزايش 
استحكام آرا و جلوگيري از نقض آنها در مراجع بالاتر انجام‌شده و بسياري 
از پرونده‌هاي مهم اقتصادي با حضور صاحبان نفوذ و قدرت مورد رسيدگي 
قرار گرفته‌است.  رئيس كل دادگستري تهران ادامه داد: جلسات رسيدگي 
به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي به ‌صورت علني برگزار مي‌شود، اما با رعايت 
قوانين و مقررات از جمله ماده 353 قانون آيين دادرسي كيفري، بر حفظ 
آبرو و حيثيت متهمان تأكيد شده و از انتشار تصاوير و مشخصات آنان تا 

پيش از قطعيت احكام جلوگيري شده‌است. 
وي تأكيد كرد: در اين دوره به جاي اقدامات تبليغاتي يا شعاري، تمركز بر 
نتايج و آثار واقعي مبارزه با فساد بوده و در عين قاطعيت، دقت و ظرافت در 
رسيدگي‌ها حفظ شده‌است تا از متهم‌شدن افراد بي‌گناه يا يكسان دانستن 
اشتباه با خيانت جلوگيري ش��ود.  رئيس كل دادگستري استان تهران 
همچنين گفت: در رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي تلاش‌شده 
ضمن بازگرداندن اموال بيت‌المال و منابع شــبكه بانكي، از آســيب به 
واحدهاي توليدي و اقتصادي كشور جلوگيري شود تا فعاليت توليدي و 
اشتغال مردم دچار اختلال نشود.  وي با اشاره به تمركز دستگاه قضايي بر 
مقابله با عوايد حاصل از جرم افزود: در اين دوره علاوه بر برخورد با مجرمان 
اقتصادي، شناسايي و بازگرداندن عوايد ناشي از جرم نيز به‌عنوان يكي از 
اولويت‌هاي اصلي دنبال شده‌است.  رئيس كل دادگستري تهران با اشاره به 
برخي آمارهاي مربوط به پرونده‌هاي مهم اقتصادي اظهار كرد: در تعدادي 
از اين پرونده‌ها بيش از يك ميليارد و 315 ميليون دلار، 4 ميليارد و 724 
ميليون يورو و بيش از 5 ميليارد و 148 ميليون درهم محكوميت ارزي صادر 
شده‌است.  وي ادامه داد: همچنين ارزش اموال و عوايد ناشي از جرايم در 
پرونده‌هايي كه حكم ريالي براي آنها صادر شده، در مجموع بالغ بر 310 
هزار ميليارد تومان بوده و ميزان جزاي نقدي تعيين‌شده در اين دادنامه‌ها 
نيز بيش از 210 هزار ميليارد تومان است.  رئيس كل دادگستري استان 
تهران با اشاره به بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات گفت: با پيگيري‌هاي 
انجام‌شده در مجتمع تخصصي جرايم اقتصادي تهران، بيش از 5 ميليارد 
يورو از ارزهاي حاصل از صادرات كه به چرخه اقتصادي كشور بازنگشته 
بود، به نظام بانكي كشور بازگردانده شد.  وي در پايان با بيان اينكه در اين 
پرونده‌ها تعداد زيادي از مالباختگان تعيين تكليف شــده‌اند، افزود: در 
مجموع بيش از 183 هزار و 721 نفر از شــكات اين پرونده‌ها بوده‌اند كه 

درباره رد مال آنان حكم صادر شده يا در مرحله اجرا قرار دارد. 

از سوگ كربلا تا آستان شهادت رهبر
محرم كه آمد گويي زمان در رگ‌هاي ما تغيير كرد. از همان شب‌نخست، 
شب‌ها با اندوه و حزن يك‌روضه‌خوان‌ »حسين، حسين« گفتيم و در ميان 
غريبگي و اشك نشستيم تا شايد با اين سوگواري‌ها، آتش سوزان قلبمان كمي 
آرام شود. هر روضه ما را به گوشه‌اي از كربلا مي‌برد؛ يك شب، تمام وجودمان 
براي گريه بر علي‌اصغر شش‌ماهه‌ بي‌گناه مي‌سوخت، شبي ديگر، روحمان 
در ميان خرابه و ويراني‌ها پر مي‌كشيد و شبي ديگر، در برابر گودال و قتلگاه، با 

تمام توان بر سينه‌مان مي‌زديم. اما امان از آن شب كه علمدار نيامد. 
 در شب عاشورا، تقدير ما را به جايي ديگر كشاند. 

كاملًا اتفاقي، پاهايمان ما را به سوي جايي كشاند كه گويي تمام اشك‌هاي 
ايران در آنجا جمع شده بود: محل شهادت رهبر. 

لحظه‌اي كه به آنجا رســيديم، آرامش و گرماي يك حضور قدسي را حس 
مي‌كرديم. انگار فرشته‌هاي زيادي در اين نقطه‌از زمين جمع شده‌اند. 

  همسرم، حسين، در حالي كه با دست به آن نقطه، به محل شهادت‌ايشان 
اشاره مي‌كرد با صدايي كه از حيرت و حزن لرزيده بود، رو به من كرد و گفت: 
»اي عجب چه خوش‌روزي بوديم كه امشــب، دقيقاً در شب عاشورا، اينجا 
آمديم!« و حق بــا او بود؛ گويي اين آمدن، نه يــك تصادف، كه يك دعوت 
آســماني بود.  يادبودي كه در نزديك‌ترين نقطه به محل شــهادت رهبر 
ساخته‌شده، براي مردم جلوه‌ي ديگري از عشق داشت.   در گوشه و كنار، 
دست‌نوشته‌هاي مردم را مي‌ديدم؛ نوشــته‌هايي كه از شكوه عاشقي آنها 
حكايت مي‌كرد. مي‌شد از چشم‌هايشان خواند كه چقدر با اين يادمان پيوند 
دارند. به نام رهبر و مقابل عكس‌هاي زيباي ايشان شمع روشن مي‌كردند، 

گويي مي‌خواستند با نور اين شعله‌ها، يادِ ماندگاري‌شان را گرامي بدارند. 
 بوي خيرات در فضا پيچيده بود؛ از نذري‌هاي حلوا و شله‌زردي كه با عشق 
ميان مردم پخش مي‌شد، تا لرزش دست كساني كه در حال سيني چرخاندن 

بودند، همگي نشان از يك پيوند عميق داشت. 
ناگهان، نگاهمان به صندلي چوبي ايشان افتاد. همان صندلي كه گويي هنوز 
گرماي حضورشان را در خود داشــت. در آن لحظه، بند دلمان گسست و 

اشك‌هايمان بي‌اختيار جاري شد. 
 زير پايمان، فرش‌هاي آبي‌رنگ‌ حسينيه پهن بود، اما اين‌ها تنها فرش نبودند. 
اين‌ها بستري بودند كه انديشه، تفكر و باورهاي بي‌شمار ايرانيان بر آنها شكل 
گرفت. ‌ روي همين فرش‌ها بود كه مكتب خامنه‌اي جان گرفت و رقم خورد؛ 

مكتبي كه از دل همين سوگواري‌ها و همين ايستادگي‌ها برخاسته است. 
در مقابل محل شهادت، شــور عزاداري به اوج خود رسيده‌بود. دسته‌هاي 
سينه‌زني با پرچم‌هاي بلند »يالثارات الخامنه‌اي« در چرخش بودند و هيبت 
آن صحنه، لرزه بر اندام مي‌انداخت. در كنار دسته‌ها، مرد‌هايي را مي‌ديديم 
كه با دست‌نوشته‌هايشان ايســتاده بودند؛ آنها هم در كنار مردان و زنان، 
بر سينه‌ها مي‌كوفتند. در نوشته‌هايشــان، تنها يك حرف شنيده مي‌شد: 

خونخواهي رهبر شهيدشان. 
 همسرم، »حسين«، هم همان‌جا ايستاد. او هم در ميان آن هياهوي مقدس، 
آرام و بي‌صدا ايستاد، اشك ريخت و زير‌ پرچم خونخواهي سيد علي خامنه‌اي، 

به سينه‌ زد. 
در ميان اين همه جمعيت، با بانويي برخورد كردم كه ســخنانش، يادآور 
بزرگي اين واقعه بود. او با قدرت گفت كه بايد خودمان را براي مراسم تشييع 
و خاكسپاري رهبر شهيد آماده كنيم. مي‌گفت كه اين مراسم، بسيار بزرگ 
خواهد بود و همه در آن حضور خواهند داشت. او با نگاهي پر از ايمان گفت: 
»آقا براي خيلي‌ها عزيز بود و بعد از شهادت، عزيزتر از هميشه شد. اين شكوه 
و اين عزت، از جانب خداوند اســت. حتي دشمنان هم از هيبت پيكر يك 

شهيد مي‌ترسند!«
آن شب، در ميان آن همه اشك و آن همه جمعيت، حقيقتي در قلبم ريشه 
دواند. فهميدم كه خونخواهي براي رهبر شهيد، امروز بيش از هر زمان ديگري 
براي ايران و ايراني حياتي است، چراكه عزت اين سرزمين و ساختن آينده‌‌ 
نسل‌هاي آينده، در گرو اين ايستادگي اســت. ما امروز با اين سوگواري، به 
جهانيان ثابت مي‌كنيم كه ملت سربلند ايران، پاي رهبر شهيدشان ايستاده‌اند 
و هرگز از مسير حق بازنگشته‌اند. اين شكوه و اين وفاداري، در تاريخ ماندگار 
خواهد شد؛ تاريخ ثابت خواهد كرد كه ما پرچم‌هاي »يالثارات الخامنه‌اي« را 
در خيابان‌ها با سربلندي بالا نگه داشتيم و هرگز از آن نگذشتيم، بلكه با آن، 

مسير حق را براي هميشه روشن ساختيم. 

دنيا عيوضي
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 ســال تحصيلي تمام شــد. آموزش و پرورش 
بار ديگر بر اجــراي برنامه‌هــاي جبراني براي 
دانش‌آموزانــي كــه در مهارت‌هــاي پايه نياز 
به تقويت دارند، تمركز كرده‌اســت. مســئولان 
اين وزارتخانه معتقدنــد آموزش‌هاي مجازي و 
برخي وقفه‌هاي ايجادشده در فرآيند يادگيري، 
ضرورت استمرار برنامه‌هاي حمايتي را دوچندان 
كرده‌است. بر همين اساس، پايگاه‌هاي تابستاني 
»حامي« از نيمــه تيرماه فعاليت خــود را آغاز 
مي‌كنند؛ موضوعي كه در سال تحصيلي گذشته 
نيز دنبال مي‌شــده اما با وجود محدوديت‌هاي 
پيش‌آمده، اجراي آن با مشــكلاتي مواجه شد. 
پرواضح است كه ســواد پايه، نخســتين حلقه زنجيره 
يادگيري اســت، حلقه‌اي كه اگر به‌درستي شكل نگيرد، 
پيامدهاي آن مي‌تواند تا ســال‌هاي بعد نيز ادامه داشته 
باشد. به همين دليل، شناسايي زودهنگام دانش‌آموزان 
نيازمند حمايت آموزشي و تقويت مهارت‌هاي پايه، يكي از 
مهم‌ترين راهكارها براي جلوگيري از افت تحصيلي و كاهش 

شكاف‌هاي يادگيري به شمار مي‌رود. 
     ضعف‌هاي آموزش مجازي

تجربه آموزش مجازي، هرچند در مقطعي اجتناب‌ناپذير 
بود، اما به باور بسياري از كارشناسان و مسئولان نتوانست 
در همه حوزه‌ها جايگزين آموزش حضوري شود و بخشي 
از پيامدهاي آن همچنان در مهارت‌هاي پايه دانش‌آموزان 
قابل‌مشاهده است؛ موضوعي كه رضوان حكيم‌زاده، معاون 
آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش نيز بدان اشــاره 
مي‌كند: »آموزش مجازي در مقطعي يك اجبار بود و ناگزير 
از اجراي آن شديم. براي جبران بخشي از آثار اين شرايط، 

طرح »حامي« را اجرا خواهيم كرد.«
حكيم‌زاده با بيان اينكه برنامه اصلي معاونت آموزش ابتدايي 
در تابستان امسال بر اجراي پايگاه‌هاي »حامي« متمركز 
اســت، مي‌گويد: »خانواده‌هايي كه احســاس مي‌كنند 
فرزندشان در مهارت‌هاي ســواد پايه نياز به تقويت دارد، 
مي‌توانند از اين فرصت اســتفاده كنند. ايــن پايگاه‌ها از 

۱۵تيرماه آغاز شــده و تا پايان مردادمــاه ادامه خواهند 
داشت، هر چند فعاليت آنها در برخي استان‌ها زودتر آغاز 

شده‌است.«
او با اشــاره به اجراي اين طرح از سال گذشته، نتايج آن را 
مثبت ارزيابي مي‌كند و توضيح مي‌دهد: »با هدف كاهش 
نرخ تكرار پايه و ترك تحصيل، اجراي برنامه از آبان‌ماه سال 
گذشته آغاز شد و پس از ارزيابي‌هاي آموزشي، در دي‌ماه 
به تمامي مدارس گسترش يافت، هر چند برخي شرايط و 
محدوديت‌ها موجب شد ادامه اجراي آن با دشواري‌هايي 

همراه باشــد.« حكيم‌زاده با تأكيد بر اينكــه حضور در 
پايگاه‌هاي تابستاني اجباري نيست، تصريح مي‌كند: »اين 
برنامه يك فرصت ارزشمند براي يادگيري است و به همين 
دليل مدارس موظفند دانش‌آموزان نيازمند را شناسايي 
كرده، خانواده‌ها را در جريان قرار دهند و زمينه تشــكيل 

كلاس‌هاي جبراني را فراهم كنند.«
     توجه به عدالت آموزشي

حكيم‌زاده در بخش ديگري از ســخنان خــود، عدالت 
آموزشــي را يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي نظام آموزشي 

كشــور مي‌داند: »عدالت آموزشــي تنها به دسترســي 
دانش‌آموزان به مدرســه محدود نمي‌شــود، بلكه همه 
دانش‌آموزان، فارغ از محل زندگي، بايد از فرصت يادگيري 

باكيفيت و برابر برخوردار باشند.«
او ادامه مي‌دهد: »در همين راستا، علاوه بر توسعه فضاهاي 
آموزشــي، اصلاح شــيوه‌هاي تدريس و ارتقاي كيفيت 
محيط‌هاي يادگيري نيز در دستور كار قرار گرفته‌است. 
به گفته معــاون آموزش ابتدايي، برنامه توانا كه از ســال 
گذشته براي آموزش مديران و معلمان دوره ابتدايي آغاز 

شده، امسال نيز ادامه خواهد يافت تا معلمان با روش‌هاي 
نوين آموزشي آشنا شوند و كيفيت آموزش در كلاس‌هاي 

درس ارتقا يابد.«
     از حمايت دانش‌آموز تا توانمندسازي معلم

در سال‌هاي اخير، معاونت آموزش ابتدايي وزارت آموزش 
و پرورش بخشــي از برنامه‌هاي خود را بر اجراي طرح‌هاي 
»حامي« و »توانا« متمركز كرده‌است، دو برنامه‌اي كه اگرچه 
اهداف متفاوتي را دنبال مي‌كنند، اما در نهايت هر دو با هدف 
ارتقاي كيفيت آموزش در مدارس ابتدايي طراحي شده‌اند.  
طرح »حامي« با رويكرد حمايت آموزشي از دانش‌آموزاني 
اجرا مي‌شــود كه در ارزيابي‌هاي يادگيري، نياز به تقويت 
مهارت‌هاي پايه دارند. در اين طرح، مدارس با شناســايي 
دانش‌آموزان نيازمند، زمينه حضــور آنان را در كلاس‌هاي 
جبراني و برنامه‌هاي آموزشــي تكميلي فراهم مي‌كنند تا 
ضعف‌هاي احتمالي پيش از آغاز سال تحصيلي جديد برطرف 
شود.  در مقابل، طرح »توانا« بيش از آنكه دانش‌آموزمحور 
باشد، بر توانمندســازي مديران و معلمان تمركز دارد. اين 
برنامه با برگزاري دوره‌هاي آموزشــي و آشنايي فرهنگيان 
با شــيوه‌هاي نوين تدريس، تلاش مي‌كند كيفيت فرآيند 
آموزش را در كلاس‌هاي درس ارتقا دهد و زمينه به‌كارگيري 
روش‌هاي مؤثرتر ياددهي و يادگيري را فراهم كند.  به اعتقاد 
كارشناســان، هم‌افزايي اين دو برنامه مي‌تواند اثربخشي 
بيشتري در نظام آموزشي ايجاد كند، به اين معنا كه در كنار 
حمايت مستقيم از دانش‌آموزان نيازمند، كيفيت آموزش نيز 
از طريق ارتقاي مهارت‌هاي حرفه‌اي معلمان تقويت شود. در 
چنين شرايطي، كاهش افت تحصيلي و ايجاد فرصت‌هاي 

برابر آموزشي، بيش از گذشته دست‌يافتني خواهد بود. 
كلاس‌هاي جبراني تابستاني، زماني مي‌توانند بخشي از 
فاصله‌هاي آموزشي را كاهش داده و دانش‌آموزان را براي 
آغاز ســال تحصيلي جديد آماده‌تر كننــد كه به ‌صورت 
هدفمند و مستمر دنبال شوند، بنابراين آنچه به اين برنامه‌ها 
معنا مي‌بخشد، نه صرفاً برگزاري كلاس‌هاي تابستاني، بلكه 
تداوم حمايت آموزشي از دانش‌آموزاني است كه بيش از 

ديگران به تقويت مهارت‌هاي پايه نياز دارند. 

فرصتي براي جبران  پيش از آغاز مهر
کلاس‌های تابستانی از ۱۵ تیرماه آغاز می‌شود مهسا گربندی

  گزارش یک 

زهرا چيذري 
   گزارش 2

محيا حسيني
   گزارش 3

عضو مجمع عمومي كانون هموفيلي ايران: تشديد تحريم‌هاي غيرانساني حق سلامت ايرانيان را هدف قرار داده اما حتي فدراسيون جهاني هموفيلي و صليب سرخ بين‌المللي نيز 
در اين زمينه عملكرد مؤثري نداشته و نفوذ امريكا در مراجع بين‌المللي سلامت موجب ناكارآمدي اين نهادها در پاسخ به نيازهاي دارويي ايران شده‌است

گزارش »جوان« از آغاز فصل جديدي از بازآفريني شهري در يكي از محورهاي شرقي تهران

ميثم 3 ساله جديدترين قربانی تحريم‌ها

قفل 15 ساله خاوران شكست

فقط ســه ســال‌ از عمرش مي‌گذشــت! ميثم 
كوچولوي سه ساله مبتلا به بيماري هموفيلي از 
نوع كمبود فاكتور ۱۳ بــود؛ يك بيماري ژنتيكي 
كه در مناطقي همچون سيســتان و بلوچستان 
كه ازدواج‌هاي فاميلي رواج دارد، بيشــتر ديده 
مي‌شــود. زندگي بيماران مبتلا به اين بيماري به 
داروي فاكتور ۱۳ وابســته است و اگر اين دارو به 
دستشان نرســد نمي‌توانند زنده بمانند. درست 
مانند ميثم كه با تداوم كمبودهاي داروي فاكتور 
۱۳ جانش را از دست داد تا كودكي ديگر به فهرست 
قربانيان سياست‌هاي امريكا و غرب اضافه شود. 
اين نخستين‌باري نيست كه تحريم‌ها عليه كشورمان 
قرباني مي‌گيرد! بيشــتر قربانيان ايــن تحريم‌هاي 
ظالمانــه بيماران مبتــا به بيماري‌هاي ســخت و 
صعب‌العلاج هســتند. اين‌بار اما قرباني كمبود‌هاي 
دارويي يك كودك سه ســاله است.  كمبود »فاكتور 
۱۳« به عنوان يكي از نادرتريــن اختلالات انعقادي 
در جهان، پس از تحريم بانــك ايران و آلمان، تبديل 

به چالش جدي براي بيماران هموفيلي شده است. 
     ‌ يك بيماري خونريزي‌دهنده

كمبود فاكتور 13 اختلالي خونريزي‌دهنده اســت 
كه به ارث مي‌رســد. ايــن بيمــاري در مناطقي كه 

ازدواج فاميلي رايج اســت، شــيوع بيشــتري دارد. 
ايران به عنوان كشوري در خاورميانه با ميزان بالاي 
ازدواج خويشــاوندي نزديك به نيمي از مبتلايان به 
كمبود شديد فاكتور 13 را در بر دارد. در اين بيماران 
خونريزي‌هاي تهديد‌كننده حيات شــامل خونريزي 
سيستم عصبي مركزي، خونريزي از بند ناف و سقط 
مكرر رخ مي‌دهد كه ميزان مرگ و مير و ناخوشــي 
بالايي دارند.  احمد قويدل، عضو مجمع عمومي كانون 
هموفيلي ايران در خصوص وضعيت بحراني بيماران 
مبتلا به كمبود فاكتور ۱۳ در كشور هشدار مي‌دهد 
و مي‌گويد: »در حال حاضر بيش از هزار بيمار مبتلا 
به كمبود فاكتور ۱۳ در كشور شناسايي شده‌اند كه از 
اين تعداد بيش از ۷۰۰ بيمار تنها در استان سيستان 
و بلوچستان سـ�اكن هستند.«  اســتان سيستان و 
بلوچســتان، به دليل كثرت ازدواج‌هاي فاميلي، در 
صدر استان‌هاي كشور از نظر تعداد مبتلايان به كمبود 
فاكتور ۱۳ قرار دارد. اين شرايط ويژه اهميت تأمين 

داروي اين بيماران را دوچندان كرده‌است. 
     نخستين قرباني كمبود فاكتور 13

به گفته عضو مجمع عمومي كانون هموفيلي ايران، نبود 
فاكتور ۱۳ كه بارها نسبت به مخاطرات آن براي سلامت 
بيماران هشدار داده شده‌بود، سرانجام نخستين قرباني 

خود را گرفت. ميثم، كودك سه ساله‌ اهل خاش كه در 
ماه‌هاي اخير بارها بستري شده‌بود، به دليل تداوم كمبود 
اين داروي حياتي جان خود را از دســت داد.  قويدل با 
بيان اينكه مسئوليت به خطر افتادن جان اين بيماران 
در درجه نخست متوجه تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا و 
متحدان اروپايي آن به ‌ويژه آلمان است، تأكيد مي‌كند: 
»تشديد تحريم‌هاي غيرانساني حق سلامت ايرانيان 
را هدف قرار داده‌اســت. متأســفانه حتي فدراسيون 
جهاني هموفيلي و صليب سرخ بين‌المللي نيز در اين 
زمينه عملكرد مؤثري نداشته و نفوذ امريكا در مراجع 
بين‌المللي ســامت موجب ناكارآمدي اين نهادها در 

پاسخ به نيازهاي دارويي ايران شده‌است.«
     ‌ ذخاير استراتژيكي كه نيست

طبق قانون پدافند غيرعامل، تأمين ذخيره استراتژيك 
يك‌ســاله تكليف شده‌اســت. اگر به اين قانون عمل 
شــده‌بود، بي‌ترديد تاب‌آوري بيماران مي‌توانست تا 
يك سال نيز ميسر شود، اما به گفته اين عضو مجمع 
عمومي كانون هموفيلي ايران، متأسفانه ماه‌ها است 
بيماران با مشــكل كمبود فاكتور ۱۳ به داروي مورد 
نياز خود دسترســي ندارند. البته اين كمبود شامل 
داروي بيماران مبتلا به بيماري ون‌ويلبراند و بيماران 
با كمبود فيبرينوژن نيز بوده‌است.  بنا به تأكيد وي، 

در هيچ كشوري كمبود اين دارو پذيرفته نيست. اين 
بيماران مي‌بايست به نسبت وزن خود، به طور مداوم 
ماهانه از اين داروي كنسانتره استفاده كنند تا دچار 

عوارض انواع خونريزي‌ها نشوند. 
     بحراني چند لايه

امين افشــار، رئيس هيئت‌مديره كانــون هموفيلي 
ايران هم با اشاره به وضعيت بيماران هموفيلي و ساير 
بيماران خاص مي‌گويد: »اين بيمــاران هر روز براي 
ابتدايي‌ترين حق خود يعني دسترسي به دارو درگير 
هســتند و وقتي دارو در دسترس نباشد، ديگر با يك 
مشكل درماني ساده مواجه نيستيم، بلكه جان بيمار 
به طور مستقيم در معرض خطر قرار مي‌گيرد.« از نگاه 
وي امروز با يك بحران چند لايه روبه‌رو هستيم. از يك 
سو تحريم‌هاي خارجي دسترسي به برخي داروهاي 
حياتي را محدود كرده و از سوي ديگر مشكلات جدي 
در داخل كشور باعث‌شده حتي داروي موجود هم در 

بسياري از موارد به دست بيمار نرسد. 
افشار در ادامه به مشــكلات داخلي در حوزه توزيع 
دارو اشــاره میک‌ند و مي‌گويد: »يكي از بزرگ‌ترين 
بحران‌ها اختــال در زنجيره توزيع دارو اســت. در 
مواردي مشاهده مي‌كنيم كه دارو در كشور وجود دارد 
و حتي در انبار شــركت‌هاي پخش هم موجود است، 

اما به داروخانه‌ها نمي‌رســد و در نهايت بيمار دست 
خالي بازمي‌گردد.« وي دليل اين مسئله را بدهي‌هاي 
زنجيره‌اي در نظام دارويي كشــور مي‌داند و معتقد 
است: »‌بدهي ســنگين بيمه‌ها به داروخانه‌ها، بدهي 
داروخانه‌ها به شــركت‌هاي پخش و در نتيجه امتناع 
برخي شــركت‌هاي پخش از تحويل دارو باعث شده 

چرخه تأمين دارو مختل شود.«
     ‌ زنگ خطري كه با مرگ ميثم به صدا در آمد 
قويدل هم با تأكيــد بر لزوم اقدام فوري مســئولان‌ 
مي‌گويد: »توقف خريد محموله فاكتور ۱۳ مي‌تواند 
عواقب جبران‌ناپذيري در پي داشته باشد. اكنون كه 
مســير تهيه اين محموله فراهم شده، خريد آن براي 
كشــوري كه بخش قابل‌توجهي از مبتلايان جهان 
را در يك اســتان خود جــاي داده، اقدامي حياتي و 

منطقي است.«
وي در پايان با انتقاد از عملكــرد اداره نظارت بر دارو 
خاطرنشــان مي‌كند: »با وجود اطلاع‌رســاني‌ها و 
نامه رســمي مدير كل اداره نظارت بر دارو به شركت 
تأمين‌كننده، هيچ واكنشي از سوي اين اداره مشاهده 
نشده اســت. اميدوارم مرگ كودك ســه‌ ساله زنگ 
خطري براي مسئولان باشد تا نسبت به تأمين فوري 

فاكتور ۱۳ واكنش نشان دهند.«

سال‌ها ركود، سال‌ها سكوت! ســال‌ها، انتظار براي تغييري كه 
هرگز از راه نمي‌رســيد. محور خاوران، يكــي از قديمي‌ترين 
و مهم‌ترين شــريان‌هاي شرق تهران، در ســال‌هاي گذشته 
بيش از آنكه نشــاني از نوســازي و توسعه داشــته باشد، با 
گاراژهــاي نيمه‌تعطيل، املاك فرســوده و فضاهاي كم‌رونق 
شــناخته مي‌شــد، محدوده‌اي كه به ‌دليل ناهماهنگي ميان 
ضوابط شهرســازي و واقعيت‌هاي اقتصــادي، عملًا از چرخه 
ساخت‌وساز و ســرمايه‌گذاري خارج شد و فرصت‌هاي توسعه 
را يكي پس از ديگري از دست داد. اكنون با تصويب تغيير پهنه 
و اجراي طرح موضعي تجديد حيات شــهري، قرار است قفل 
۱۵ ساله نوسازي اين محور گشوده شود، اقدامي كه در صورت 
اجراي موفــق، مي‌تواند علاوه بر رونق دوباره ساخت‌وســاز، 
زمينه بازگشت سرمايه، ارتقاي كيفيت محيط شهري و احياي 
يكي از مهم‌ترين محورهاي شــرق پايتخــت را فراهم كند. 

     پايان بن‌بست ۱۵ ساله ساخت‌وساز
امير شهرابي، شــهردار منطقه ۱۴ تهران با تشريح ابعاد اين طرح، 
محور خاوران را يكي از مهم‌ترين محورهاي شرق پايتخت مي‌داند: 
»اين محور در حدفاصل ميدان خراســان تا بزرگراه بســيج، طي 
سال‌هاي گذشته با چالش‌هاي متعددي از جمله فرسودگي گسترده 
كالبدي، كاهــش رونق اقتصادي، افزايش كاربري‌هاي ناســازگار، 
افت كيفيت محيط شــهري و غيرفعال شدن بخش قابل‌توجهي از 

فعاليت‌هاي اقتصادي مواجه بوده‌است.«
بخش عمده املاك واقع در محدوده منطقه ۱۴ را گاراژهاي قديمي 

تشكيل مي‌دهند، فضاهايي كه در گذشته محل مراجعه خودروهاي 
سنگين براي تعميرات بودند، اما با تغيير شرايط اقتصادي و تحولات 
شــهري، بســياري از آنها امروز خالي مانده يا به مراكز نگهداري 
ضايعات تبديل شــده‌اند، وضعيتي كه به گفته شهرابي، پيامدهاي 
نامطلوب امنيتي، زيســت‌محيطي و بهداشــتي براي ساكنان اين 

محدوده به همراه داشته‌است. 
شهردار منطقه ۱۴ با اشــاره به دلايل اصلي ركود ساخت‌وساز در 
اين محور مي‌گويد: »در حال حاضر بخــش قابل‌توجهي از اراضي 
محور خاوران در پهنه S )تجاري ـ اداري( قرار دارد، اما بررسي‌هاي 
كارشناسي نشان داد ضوابط اين پهنه با شرايط واقعي و ظرفيت‌هاي 
موجود منطقه همخواني ندارد. از زمان ابلاغ طرح تفصيلي در سال 
۱۳۹۰ تاكنون حتي يك پروانه ساختماني در اين محور صادر نشده 
كه اين موضوع بيانگر ركود كامل ساخت‌وساز طي ۱۵ سال گذشته 
اســت.« او ادامه مي‌دهد: »براي رفع اين چالش، طرح پيشنهادي 
تغيير پهنه از S به M )مختلط( به كميسيون ماده ۵ ارائه شد. در اين 
پهنه، علاوه بر فعاليت‌هاي تجاري و اداري، امكان احداث واحدهاي 
مسكوني نيز فراهم مي‌شــود كه ضمن افزايش جذابيت اقتصادي 
پروژه‌ها، زمينه حضور ســرمايه‌گذاران و نوسازي گسترده بافت را 

فراهم خواهد كرد.«
شهرابي با بيان اينكه پيگيري تغيير پهنه همزمان با تدوين »طرح 
موضعي تجديد حيات شــهري محور خاوران« انجام شده‌اســت، 
اظهار مي‌دارد: »اين طرح با رويكرد بازآفريني شهري و ايجاد تعادل 
ميان سكونت، فعاليت و فراغت تهيه شده و هدف اصلي آن، تبديل 

محور خاوران به فضايي پويا، جاذب و حضورپذير براي تمامي اقشار 
جامعه و فراهم‌سازي بستر مناسب براي نوسازي و سرمايه‌گذاري 

در اين محدوده است.«
او با اشــاره به جزئيات طرح مي‌افزايد: »مطالعات انجام‌شده نشان 
مي‌دهد محدوده طرح در منطقه ۱۴ شامل ۵۵ قطعه به مساحت 
تقريبي 6/5 هكتار است كه از اين تعداد، پهنه ۲۶ قطعه به مساحت 
حدود ۲ هكتار، از كاربري‌هاي تجــاري، اداري و خدماتي به پهنه 
تجاري ـ مسكوني تغيير خواهد يافت.‌« به گفته شهردار منطقه ۱۴، 
اين تغييرات ضمن افزايش صرفه اقتصادي پروژه‌هاي ساختماني 
و تسهيل فرآيند نوسازي، به احياي فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش 
ســرزندگي شــهري و ارتقاي كيفيت فضاهاي عمومي در محور 

خاوران كمك خواهد كرد. 
شهرابي همچنين از پيش‌بيني خدمات شهري متناسب با توسعه 
اين محدوده خبــر مي‌دهد: »با توجه بــه افزايش جمعيت‌پذيري 
محدوده، مقرر شده‌است ۱۵ درصد از قطعات داراي مساحت بيش 
از يك‌هزار و ۵۰۰ مترمربع به كاربري‌هاي خدماتي اختصاص يابد تا 

سرانه‌هاي موردنياز شهري به شكل متوازن تأمين شود.«
شهردار منطقه ۱۴ در پايان با اشاره به اينكه پيگيري تصويب اين 
طرح از ســال ۱۴۰۲ در دستور كار مديريت شــهري منطقه قرار 
داشته‌است، تصريح مي‌كند: »پس از طي مراحل متعدد كارشناسي 
و بررسي در كميســيون ماده ۵، اكنون مصوبه مذكور اخذ شده و 
اميدواريم با اجراي اين طرح، شاهد آغاز فصل جديدي از بازآفريني 
شهري در محور خاوران، افزايش سرمايه‌گذاري، صدور پروانه‌هاي 

ساختماني، ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان و بهبود سيماي يكي 
از مهم‌ترين محورهاي شرق تهران باشيم.«

      گامي براي خروج از ركود
تغيير پهنه در محور خــاوران را مي‌توان يكي از مهم‌ترين اقدامات 
برنامه‌ريزي شــهري براي احياي اين محدوده طي سال‌هاي اخير 
دانست. بسياري از كارشناسان حوزه شهرسازي معتقدند زماني كه 
ضوابط طرح تفصيلي با ظرفيت‌هاي واقعي يك محدوده همخواني 
نداشته‌باشد، انگيزه سرمايه‌گذاري كاهش يافته و فرآيند نوسازي 
نيز متوقف مي‌شود، اتفاقي كه در سال‌هاي گذشته براي بخش‌هايي 
از محور خاوران رخ داد و موجب شــد بســياري از املاك، به‌ويژه 
گاراژهاي قديمي، بدون استفاده مؤثر باقي بمانند يا به كاربري‌هاي 

كم‌بازده و بعضاً ناسازگار تغيير كاربري دهند. 
بر اين اســاس، تغيير پهنه از تجاري ـ اداري بــه مختلط، علاوه 
بر ايجاد امكان ساخت واحدهاي مســكوني در كنار فعاليت‌هاي 
تجاري و خدماتي، مي‌تواند صرفه اقتصادي پروژه‌هاي ساختماني 
را افزايش داده و زمينه ورود ســرمايه‌گذاران بخش خصوصي را 

فراهم كند. 
كارشناســان بر اين باورند كه در صورت اجراي صحيح طرح، اين 
تغيير نه‌تنها به رونق ساخت‌وساز و نوســازي بافت فرسوده منجر 
خواهد شد، بلكه با افزايش حضور ساكنان، توسعه خدمات شهري 
و فعال شــدن فضاهاي عمومي، زمينه ارتقاي امنيت، سرزندگي و 
كيفيت محيط شهري در يكي از مهم‌ترين محورهاي شرق تهران 

را نيز فراهم مي‌كند. 


